


.  

-۹۷۸‬

 Szabó, Magda ‬.سرشناسه:‬سابو،‬ماگدا،‬۲۰۰۷ - ۱۹۱۷م‬
‬عنوان‬و‬نام‬پدیدآور:‬ابیگیل/‬ماگدا‬سابو؛‬ترجمهٔ‬نصراله‬مرادیانی.‬

‬مشخصات‬نشر:‬تهران:‬بیدگل‬‬،‬۱4۰۰
‬مشخصات‬ظاهری:‬6۵۸ص.‬؛ ‬‬۵/۹ × ‬۵/۱۹س‬م.‬  

‬شابک: ‬‬6۲۲-۷۵۵4-۰4-۵
یسی:‬فیپا ‬وضعیت‬فهرست‬نو

.Abigél‬:یادداشت:‬عنوان‬اصلی‬
‬یادداشت:‬کتاب‬حاضر‬از‬متن‬انگلیسی‬با‬عنوان‬"Abigail"‬به‬فارسی‬برگردانده‬شده‬است.

‬موضوع:‬داستان‬های‬مجارستانی‬--‬‬‬قرن‬۲۰م .‬‬
20st century -- Young adult fiction, Hungarian‬:موضوع‬

‬شناسۀ‬افزوده:‬مرادیانی،‬نصرالله،‬‬  ‬۱۳6۲-،‬مترجم‬
   PH۳۲۸۵‬‬‬:رده‬بندی‬کنگره‬

یی:‬‬‬۸۹4/۵۱۱۳[ج] ‬   ‬رده‬بندی‬دیو
‬شماره‬کتابشناسی‬ملی:‬۷4۱۷۱۷۷  







ترجمه‌ای برای »بابا و مامان«

ن. م.





هــدف از راه‌انــدازی مجموعــۀ ادبیــات داســتانی نشــر  بیــدگل 
کــه بــا بهره جســتن از تجــارب گذشــتۀ ایــن نشــر و بــا  آن بــوده 
ــری  ــارت هن ــار مه ــان‌دان، در کن ب ــی خــوب و ز ــاری مترجمان ی
و فنــی ســایر اعضــای نشــر، ترجمه‌هایــی خــوب و دقیــق از 
یســنده‌ها و آثــار ایــن  کــه در‌خــور نــام نو آثــار ادبــی ارائــه شــود 

مجموعــه باشــد.
یبایــی و پیراســتگی ظاهــری و محتوایــی  به‌جــز  توجــه بــه ز
از فرهنگ‌هــای مختلــف در  آثــاری  ترجمه‌هــا، می‌خواهیــم 
اختیــار خواننــدۀ فارســی‌زبان قــرار دهیــم و تلاشــمان بــر آن 
بــان اصلی‌شــان برگردانــده   از ز

ً
خواهــد بــود کــه متن‌هــا ترجیحــا

کــه خواننــدۀ فارســی  یــم  شــوند و بدین‌ترتیــب، امیــد آن دار
هــم بیشــتر  بخوانــد هــم دقیق‌تــر.

نصراله مرادیانی





۱۱ یادداشت مترجم فارسی	
۱۳ مقدمهٔ مترجم انگلیسی	

۲۳ ابیگیل	

۶۴۷ پی‌نوشت‌ها	
۶۵۳ فهرست نام‌ها	

فهرست
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گـدا سـابو بـرای عنـوان ایـن رمـان  کـه ما یشـۀ اسـم خاصـی  ر
یگِیـل(.  و

َ
انتخـاب کـرده اسـت اسـمی عبـری اسـت: Avigail )ا

یک‌بیـن  شـاید معنـی ایـن اســم عبرانـی بـرای خواننـدۀ بار
 جالب توجه باشـد: »خوشـی پدرم« یا »شـادمانی پدر« یا 
یگیـل در کتـاب  بـه تعبیـر دیگـر »پـدرم سرمسـتی اسـت«. او
ید )یا همان داوود( اسـت و   شـموئیلِ عهد عتیق همسـر داو
بـد نیسـت  یبـا و وفـادار توصیـف می‌شـود.  زنـی باهـوش و ز
 خوانندۀ ایرانی، در هر سن‌وسـالی، به معنا و دلیل انتخاب 
بوط به دخترک داستان یا ارتباط   مر

ً
این عنوان، که صرفا

کنـد.  کلمـه( نیسـت، توجـه  پـدر و دختـر )در معنـای محـدود 
 درعین‌حـال امیـدوارم خواننده‌هـای جوان‌تـر کتـاب بـه این 
معنی که چطور رشـد و بلوغ یا تربیت و شـکل‌گیری به سـنت 
که  بط دارد وقعی بگذارند و دست‌آخر امیدم این است   ر
در ادبیـات و فرهنـگ فارسـی بـه مفهـوم شـکل‌گیری و پـرورش 

یادداشت مترجم فارسی
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 Bildungsroman کـه در اصطالح )همـان Bildung غربی‌هـا 
هـم دیـده می‌شـود( التفـات بیشـتری شـود. امـا اینکـه معنـی 
بیلدونگ چیسـت و برای ما چه اهمیتی دارد )یا می‌توانسـت 
بـاره‌اش  داشـته باشـد(، خواننـدۀ محتـرم خـود می‌توانـد در

بخوانـد و بیندیشـد.

نصراله مرادیانی
مهر 99
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گدا سـابو در سـال 1970 که ابیگیل را نوشـت در زادگاهش  ما
مجارسـتان به چهره‌ای جاافتاده و شناخته‌شـده مبدل شـده 
بـه‌روز داشـت بیشـتر می‌شـد.  بـود و شـهرت جهانـی‌اش روز
کـرده،  کار بـی‌کار  کمونیسـت چنـد سـالی او را از  قباًل حـزب 
بـه سـکوت واداشـته و کم‌وبیـش مـورد آزار و اذیـت قـرار داده 
کشـورش و  بود ــــ  فرصتـی مناسـب بـرای تأمـل در وضعیـت 
کشـور  کـه  یـل حماقت‌هـا، بداقبالی‌هـا و فجایعـی  یـخ طو تار
از  یکـی  روزگاری  کـه  کشـوری  بـود،  کشـیده  نابـودی  بـه  را 
پـا بـه حسـاب می‌آمد. بنابرایـن جای تعجب  قدرت‌هـای ارو
کـه »اوضـاع مجارســتان«، اوضـاع غم‌انگیـزش،  نیسـت 
گاه بـا اشـارات آشـکار، مضمـون  همـواره به‌شـکلی نهانـی و 
کاتالیـن  اثـر همتـای دیگـرش باشـد ــــ  خیابان  اثـر و دو  ایـن 
 کـه یـک سـال قبـل نوشـته شـده بـود و در )1987(. ایـن سـه 
برگـیرندۀ  گـاه به‌تفصیل، در  و 

ً
گـاه مختصرا  اثر، روی هم، 

مقدمهٔ مترجم انگلیسی
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سـال‌های جنـگ جهانـی اول تـا سـال‌های هولنـاک بعـد از 
قیـام ضدشـورویِ سـال 1956 هسـتند. از بیـن ایـن سـه‌گانه، 
یـن بـازۀ زمانـی  ابیگیـل از همـه سـرگرم‌کننده‌تر اسـت و کوتاه‌تر
را در بر  می‌گیرد ــــ  هفـت مـاهِ قبـل و بلافاصلـه بعـد از اشـغال 
کشـور توسـط آلمان‌ها در مارس 1944 ــــ  اما با زمینه و زمانۀ 
پنجه نـرم می‌کنـد. اینجـا نیـز توجـه سـابو بـه  یکسـانی دسـت‌و
یدادهـای فاجعه‌بـار  کـه نشـان دهـد رو ایـن معطـوف اسـت 
 عمومی،  مِن‌جمله جنگ و شکست خوردن در جنگ، چطور 
بر زندگی خانواده‌ها و یکایک آدم‌ها تأثیر می‌گذارد. دل‌مشغولی 
کـه قربانیـان چنیـن اوضاعـی  او بیشـتر از هر  چیـز ایـن اسـت 
چطـور از پـس خـود برمی‌آینـد یـا به‌عکـس چطـور در ایـن راه 

شکسـت می‌خورنـد.

برای   
ً
ظاهرا می‌شود.  آغاز   1943 پاییز  اوایل  از  داستان 

قدرت‌های محور، که مجارستان هم از جملۀ آنهاست، اوضاع 
گرچه  خوب پیش می‌رود: نبرد اصلی آن دوردورهاست و ا
که از  بمباران شبانۀ متفقین مایۀ نگرانی است، تنها اخباری 
رسانه‌ها پخش می‌شود رضایت‌بخش است و روحیۀ عمومی، 
دست‌کم در مهمانی‌های عصرانۀ بوداپست، با خوش‌خیالی 
که ورق  و خوش‌بینی همراه است. مردم هنوز اطلاع ندارند 
برگشته است، آلمان‌ها در حال عقب‌نشینی‌اند و قوای نظامی 
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اصلی مجارسـتان، ارتش دوم۱، که هیتلر غیرضـروری‌اش 
 می‌دانست، در میان برف روسیه معدوم شده است. حالا 
 پیشـوا، که به‌شـدت نیاز دارد جبهۀ جنوب شـرقی خود را 
یت کند و از بی‌میلی هم‌پیمان فرضی خود در عملی  کردن  تقو
راه‌حل نهایی۲ به خشم آمده، در شرف حمله  کردن است. با 
ین فاشیست‌های داخلی به قدرت می‌رسند   آمدن او رذل‌تر
 و آدولف آیشـمن هم از راه می‌رسـد تا وظیفۀ مخوفش را 

به انجام برساند.

 توصیف نمی‌شوند، 
ً
یحا یدادها، با   اینکه هیچ‌وقت صر این رو

یدادها  کنش رمان‌اند. خبر این رو تعیین‌کنندۀ بخش بزرگی از 
پاره به ما می‌رسد، گاهی به‌اختصار در لابه‌لای  اینجا‌و‌آنجا تکه‌و
داستان،  قهرمان  که دخترک  به‌واسطۀ جزئیاتی  گاهی  روایت، 
یۀ  یتاییِ چهارده‌ساله، مشاهده می‌کند. با توجه به زاو گئورگینا و
دید محدود و تخیل اخلاقی شکل‌نگرفته‌اش، بعدهاست که او 

به معنی این‌همه پی خواهد برد.

پدر  باشد،  داشته  از چیزی خبر  بی‌اینکه  داستان  آغاز  در 
یزش، که ژنرال نظامی بلندپایه‌ای است، در سازمانی   عز
یت دارد که در جست‌وجوی پایان  دادن به رابطۀ  یرزمینی عضو ز
کشور با آلمان‌هاست. او که می‌داند اوضاع دارد وخیم‌تر  می‌شود، 
کادمی اسقف ماتولا در  آ به  از خانه دور می‌کند و  را  دخترش 
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جایی دور می‌فرستد، مدرسۀ شبانه‌روزی‌ای سخت‌گیر  در اصول 
که پدر  کشور قرار دارد، جایی  ین نقطۀ  که در دورتر پاک‌دینی 
کند، نامه‌هایش را   می‌داند اجازه نمی‌دهند با کسی ملاقات 
سانسور می‌کنند و امیدوار است کسی از جایش خبردار نشود. 
ݬݔا   زود دستگیر خواهد شد و دشمنانش  پدر می‌داند که دیر  ىݫ
را لو  تا رفقایش  دخترش را جلوی چشمش شکنجه می‌کنند 
 نمی‌تواند دلیل تصمیمش را برای دخترش بازگو 

ً
بدهد. طبیعتا

کند و به این ترتیب دختر هم خیال می‌کند پدرش )که همسرش 
را از دست داده( به این دلیل می‌خواهد دخترش را از خانه 
 دور کند که دوباره ازدواج کرده و زن تازه‌وارد نمی‌خواهد دخترک 

توی خانه باشد.

با در  نظر  داشتن شخصیت خودرأی و یک‌دندۀ دخترک و 
تفاخرش به آزمودگی و آراستگی و ظرافت درنتیجۀ زندگی در 
شهری بزرگ، می‌شود حدس زد چه واکنشی به مدرسه نشان 
می‌دهد و وقتی آنجا به ابیگیل »معرفی«اش می‌کنند، همان 
یبای توی  نامی که در عنوان اثر  هم آمده، همان مجسمۀ دختر  ز
باغچه، که هم‌کلاسی‌هایش اعتقاد دارند وقتی توی دردسـر 
می‌افتند به کمکشان می‌آید، حس تحقیر و تمسخرش به اوج 
خود می‌رسد. با کادر آموزشی مدرسه و نیز  با هم‌کلاسی‌هایش 
 وارد درگیری‌هایی ناراحت‌کننده و اضطراب‌آور می‌شود؛ 
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نارضایتی‌اش مدام بیشتر می‌شود و چند  بار بیهوده سـعی 
که می‌تواند در  کاری است  ین  که البته بدتر کند،  می‌کند فرار 
همچو موقعیتی انجام دهد. خیلی چیزها هست که باید به آنها 
پی ببرد ــــ  دربارۀ خودش، دربارۀ آدم‌های پیرامونش و مهم‌تر 
از همه دربارۀ اینکه کلًا در کشور چه خبر  است. این بینش را 
بالاخره به دست می‌آورد، اما وقتی که از همۀ چیزهایی که مایۀ 
خانواده‌اش،  است ــــ  خانه‌اش،  شده  محروم  بودند  بقایش 
پا  وسایل شخصی‌اش، نقابی که برای شخصیت خود دست‌و
و  رشد  تجربۀ  و  سرنوشت  اسمش.  حتی  دست‌آخر  و  کرده 
گره خورده است.  کشورش   به سرنوشت 

ً
یادگیری‌اش عمیقا

این اثر رمانی است دربارۀ بلوغ و بزرگ  شدن3، اما نه‌فقط در 
یک معنای کلمه.

ید  یرک و سرزنده‌اش، نو فضای مدرسه، با دخترهای ز
داستانی را می‌دهد که از حیث حوادث گوناگون چیزی کم نداشته 
 باشد. صحنه‌هایی توأم با غلیان احساسات، ماجراهای پرهیجان
 و تعلیق نفس‌گیر جابه‌جا در میان شوخی‌ها و خوشمزگی‌های 
دیوانه‌وار می‌آیند. آداب‌و‌رسوم هم‌دوره‌های او در ماتولا، که 
 بیشترشان از خانواده‌های محروم هستند، با آداب‌و‌رسوم او 
 خیلی فرق می‌کند. با وجود وضعیت ناخوشایندشان، همه‌چیز  را 
با توجه به شرایط و قراین درک می‌کنند و برای بهره   بردن از آن وضع 
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 از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. با انس و الفتی سرخوشانه 
و با وحدتی خواهرانه زندگی را تاب می‌آورند. موقع دفاع از 
ارزش‌هایشان به‌شکلی باورنکردنی سخت‌گیر و بی‌رحم‌اند ولی 
بگیرد؛ شجاعتشان  را  نمی‌تواند جلوی خوش‌قلبی‌شان  کسی 
سرخوشانه است و شور‌و‌نشاطشان هیچ‌وقت بی‌هدف نیست. 
ین آدم‌های نسل‌های قبل هم مصداق  این مسئله در  مورد بهتر
که با وجود دردهای بزرگ‌تر و بسیار عمیق‌تر، از تلاش و  دارد، 
کتاب از جهتی تجلیل از نگرش و  تقلا دست نمی‌کشند. این 
که به‌واسطه‌اش نه‌تنها آن دوران را  سلوک مردم است، سلوکی 
تاب آوردند، بلکه بی‌اینکه درهم بشکنند توانستند از آن فراتر 
روند. تقابل این آدم‌ها با خانوادۀ اِلِکِش در خیابان کاتالین، که 
تحت‌تأثیر جنگ روانشان از هم پاشیده و وجدان معذب از پا 

درشان آورده، در نوع خود قابل تأمل است.

 کارها، طرز برخورد و اندیشۀ بزرگ‌ترهایی که گینا با آنها 
سر  و  کار دارد تحت‌تأثیر وضعیت سیاسی پیچیدۀ آن روزهای 
مجارستان است. در‌حالی‌که ارتباط مجارستان با قدرت‌های 
یر بود و با توجه به سلطۀ  گز محور یک‌جورهایی قطعی و نا
یخی مواجهه با  بۀ تار روزافزون آلمان در امور کشـور و تجر
روسیه، برای خیلی‌ها مسئلۀ مهم وعدۀ سر خرمن هیتلر بود، 
 وعدۀ بازگرداندن آن بخش از خاک کشور که در  1920 بر   اساس 
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گرفته شده بود. برای وطن‌پرستان  یانون از مجارستان  معاهدۀ تِر
 غیور و انضمام‌طلب‌های آشـتی‌ناپذیر، گروهی کم‌شمار اما 
که نمی‌شد در  برابرش   در حال قدرت   گرفتن، این وسوسه‌ای بود 
مقاومت کرد. اما، درعین‌حال، هم در میان مقامات هم در بین 
یژه  به‌و داشت،  وجود  با جنگ  مخالفتی جدی  مردم  عموم 
یشاوندانی که دلواپس  در میان مادرها، بیوه‌زن‌ها، یتیم‌ها، خو
که  که از دار  و  ندارشان محروم شده بودند، آنها  هم بودند و آنها 
بالاخره در فصل آخر از رنج و دردشان سخن به میان می‌آید.

شالودۀ پیرنگ را آیرونی خاص مجار تشکیل می‌دهد. گینا 
این مسئله واقف است، و  به  زبر و زرنگ است، خودش هم 
 همین سوءبرداشتِ توأم با اعتمادبه‌نفس دربارۀ عواطف 

ً
دقیقا

ین )و  ناراحت‌کننده‌تر که موجب  و احساسات دیگران است 
جای  که  کتاب  غنی  می‌شود ــــ  طنز  رسوایی‌ها  ین(  شرم‌آورتر
خـود دارد. انگیزه‌ها و عواطفی که به کارهای بزرگ‌ترهـای 
دوروبرش سمت‌وسو می‌دهد حتی به مخیلۀ او راه نمی‌یابد، 
و  کار هم مضحک  نتیجۀ  و  که خیلی تلاش می‌کند  هرچند 
خفت‌بار از آب درمی‌آید. دست‌آخر کاشف به عمل می‌آید این 
نهادی که از آن بدش می‌آید، جایی که در آن محبوس شده، 
گوشۀ امن اوست، واپسین خانۀ حقیقی‌اش و خاستگاه رشد و 
 همان 

ً
یاضت نفرت‌انگیز  آن دقیقا پرورشش؛ سیستم سرکوب و ر
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چیزی است که به آن نیاز دارد، اول برای رشد و پرورش  یافتن 
در مقام یک شخص و دوم برای اینکه بتواند در زندگی جدید 
پرمخاطره‌ای که در پایان داستان پیش روی اوست روی پای 

خود بایستد.

یف شخصیت و  یژگی‌های ظر که نسبت  به و خواننده‌ای 
موقعیت هوشیار باشد شایستۀ پاداش‌های دیگری هم خواهد 
از  شبکه‌ای  با  به‌سوی خودشناسی  گینا  لرزان  پیشروی  بود. 
ایماژها نشانه‌گذاری شده است، بر مبنای اشیای معمولی‌ای 
 
ً
 مثل لباس‌ها، جواهرات، آینه‌ها، هدیه‌های مختلف )مخصوصا
یرسیگاری( که مثل موتیفی در یک ترکیب‌بندی موسیقایی  یک ز
یی در  برابر  تکرار می‌شوند و با درهم  ادغام  شدنشان طرح و الگو
دیدگان ما آشکار می‌شود. درها حکایت از چالش‌های نو )و 
یک یا مات  یا تار  مشکلات تازه( دارند؛ پنجره‌ها ــــ  که 

ً
غالبا

یشان ناپیداست ــــ  هم از عجز  شده‌اند یا به هر ترتیب آن سو
او در دیدن چیزهایی غیر از خود و ورای خود حکایت می‌کنند 
هم از آرزوی جنون‌آمیزش برای فرار که هر  لحظه فزونی می‌یابد. 
 شکستن شیشه )آن هم دو بار( دلالت‌هایی حتی وسیع‌تر و 
هیچ‌جا جلب  توجه  در‌حالی‌که  هنرمندی سابو،  دارد.  عمیق‌تر 

نمی‌کند، همواره به خدمت تعمیق غنای معنا درمی‌آید.

البته  می‌افکند  سایه  داستان  همه‌جای  بر  که  »رازی« 
این  است.  آمده  هم  اثر  عنوان  در  که  است  ابیگیل  ماهیت 
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از  کوتاه  که هر  نوع چکیدۀ  از آن است  شگرد ادبی پیچیده‌تر 
کتاب را  کند: این »راز« همۀ مضامین مهم  اثر بتواند بیانش 
گرد هم می‌آورد، از جمله پندار و واقعیت، وفاداری و خیانت و 
دست‌آخر شجاعت. ولی آیا این اهمیت دارد که خواننده چقدر 
زود متوجه شود ابیگیل کیست؟ این سؤالی جالب توجه است. 
یف به جا می‌گذارد که  اینجا‌و‌آنجا سابو استادانه رد پاهایی ظر
 وقتی دومین  بار این اثر را می‌خوانیم همگی بسیار بر غنای آن 
می‌افزایند و تصورات غلط گینا طنز  داستان را دوچندان می‌کند. 
خواننده ممکن است در جایی درست حدس بزند یا ممکن 
 
ً
گینا همراه شود و بعدا یی نبرد و تا پایان با سردرگمیِ  است بو
وقتی اثر برایش کامل آشکار شد از خواندن مجدد لذت ببرد. 
که می‌شود دوباره سراغش رفت و باید  این رمان رمانی است 
گفته است که  کِلِر مِسود دربارۀ رمان در  دوباره سراغش رفت. 
او را واداشت تصور دیگری از زندگی به دست آورد. ابیگیل هم 

چنین قدرتی دارد، برای خواننده‌هایی در هر سن‌وسال.

یکس لِن ر
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